سسالال 


ثة المحذثین مرحوم حاج شیخ عباس قمی (رہ) 
لمتوفای ۱۲۵۹ قمری براہر ۱۳۱۹ شمسی٤‏ 


٠۰ 


با تصحیح, تحقیق, تعلیق, ویرایش و حروفچینی جدید 


مؤسسڈانتشارات فجرت 


می, عباس, ۱۲۵۴ - ۱۴۱۹. 
متھی المال / لیف عباس قمی۔ 

قم: ھجرث: ۱۴۱۰ ف ۱۳۶۸ش. 

۳ دورہ ٢جلدی۔‏ 

فھرسٹنویسی بر اساس اظلاعات فہا. 
دورہ6 - 05 - 5875 - 964 1581 

ج یک ۳- ۲۹ - ۵۸۷۵- 4۶۲ 

ج دو ۷- ۹۶۴-۵۸۷۵-۳۰٣‏ 

۹ چھاردہ معصوم - سرگذشتتامم 

٣‏ اثمّة اثناعشر - س رگذشتنامہ الفہ۔ عنوان. 
۸م ۸ق/۳۶ 8۳ ۲۹۰۵ 
کتابخانۂ ملّی ایران ۱۳۲۱-۔۶۹ءم 


مؤسسۂ انتشارات ھجرت 

قیم / خبابان ملم /کوچڈ ۶| پلاگ ۱٠١‏ 

صندوق بستی ۱۹۳ + تلفن ۷۷۲۲۴۵۹ ٭ فاکس ۷۷۲۰۸۷۷ 

منٹھی الأمال(جلد لزل) 

لققالتحذلین مرعوم جاج شہخ عباس قمی(قذس سزہ) 

تصحیح و وبرایش / ہحمذرضااتصاری و محمد ترابیان فردوسی 
تحقیق و مصدر یابی /حسین گودرزی 

مقابله و نمونه خوان / زین‌المابدین گونرزی و غہدالمجید گرمی 
چاپ شانزدھم / پاییز ۱۳۸۴ 

حروفچینی / مھدی اللھیاری 

صفحہ أرابی /عتیق گرافیک 

ناشر / مؤسسڈانتشارات ھجرت 

چابخلنه اسرور 

تیراز ٠۰‏ ا نسخہ 

شاہک دورۂ دوجلدی ۰۵-۶ -۵۱۸۷۵ -۹۶۴ 

شاہک اختصاصی جلا یک ۲۹-٣‏ -۹۶۴-۵۸۷۵ 

این نسخہ مشروط بر عدم حلی عکس‌بڑداری و ٹکٹیر فروخہ ئد. 

لی حقوق برای نار محفوظ استہ 


قیمت دورڈ دو جلدی / ٠٦٥‏ قومان 
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باب پنجم در تاریخ حضرت امام حسین اڈ ۵۰۱۹ 


حا ا ا ساس تسس سس ...تا ا ات تس ٦ٹ‏ کر ٦‏ رت رٹ ہش یٹ ۲ہ ۲ہ ہہ ہہ ہہ ۔ ہے ہہ ٹہ 


رشوەھای بزرگ گرفتند و جوالھای خود را پر کردند پس ایشان مجتمعند بە ظلم و عداورت 
ہر تو و امَّا باقی مردم را دلھا بر ھوای تو است و شمشیرھابر جفای تو۔ حضرت فرموداز 
فرستادۂ من قیس بن مسھر چه خبر دارید؟ گفتند: خُصین بن نمیر او راگرفت و به نزد ابن زیاد 
فرستادءابن زیاد او را امر کردکھ لعن کند بر جناب تو و پدرت:او درود فرستادبر تو و پدرت 
و لعنت کرد ابن زیادو پدرش راو مردم را خواند بە نصرت تو و خبر داد ایشان را بە آمدن توء 
پس ابن زیاد امر کرداو را از بالای قصر افکندند و ھلاک کردند. امامظڈ از شنیدن این خبر 
اشک در چشمش گردید و بی ‌اختیار فرو ریخت و فرمود: 
تم تن ققضیٰ تَبّه و تم مَ بَنترُوَمابدلُوا بد یلا الم اجمقل ٹا ونم الْجَنَتُرلاَ وَاجَمَغ 
تنا وََيْتهُم فی مُنَقَر رَخْمَیک و غالب مَذْخُور لزایک۔' 
پس طرماح نزدیک حضرت آمد و عرض کرہ: من در رکاب تو کٹرتی نمی بینم اگر ھمین 
سشواران حُرٌ ٗھنگہ جنگ تو رانمایندہ تو راکافی خواھند بود. من یک روز پیش از بیرون 
آمدنم از کوفە بە پشت شھر گذشتم اُردوپی در آنجا دیدم کە این دو چشم من کثرتی مثل آن 
ھرگز دریک زمین ندیدہ بودہ پس سبب اآن اجتماع را پرسیدم گفتند: می خواھند سان یبینند 
پس از آن ایشان رابه جنگ حسین بفر ستند۔ اینک یابن رسولالل تو رابه خداقسم می دھم اگر 
می توانی بە کوفە نزدیک مشو بە قدر یک وجب و چنانچه معقل و پناھگاھی خواسته باشی 
که خدا تو را در آنجا از ھجوم دشمن نگاہ دارد تا صلاح وقت بە دست آید اینک قدم رنجه 
دار کە تو را در این کوہ اَجٌاکە منزل برخی از بطون قبیله طیٗ است فرود آورم و از اج و کوہ 
سلمی: بیست هزار مرد شمشیر زن از قبیلة طیٌ در رکاب تو حاضر سازم کە در مقابل تو 
شمشیر بزنند بە خدا سوگند که هر وقت از ملوک غسّان و سلاطین حِمیّز و نعمان بن منذرو 
لشکر عرب و عجم حمله بر ما وارد آمدہ است ما قبیلة طی بە ھمین کوہ اَجَاً پناھیدہایم و از 
احدی آسیب ندیدہایم۔ حضرت فرمود: ججزاک اللهوَقَوْمَکَ خَْراءای طژماحمیانڈماواین قوم 
مقالهای گذشته است کہ ما را از این راہ قدرت انصراف نیست و نمی دانیم کە احوال آیندۂ مارا 
بە چه کار می دارد۔ و طرماح بن عدیٗ در آن وقت برای اھل خود اذوقەو خواربار می برد پس 
حضرت را بدرود نمود و وعدہ کرد کھ بار خویش به خانه برساند و برای نصرت امام باز 
گردد و چئین کرد ولی وقتی کە بە هھمین عذیب ھجانات رسید سماعة بن بدر را ملاقات کرد 
او خبر شھادت امام را بە طرماح دادہ طرماح برگشت. 


١۔‏ تاریخ الطیری: ج ۴ص ۳۰۶ 
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